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Abstract 
 

 
Mantiq al-Tair is an important mystical poem in which Attar depicts "Journey 
to God" in symbolic language and expression. The important theme of this 
work is "Journey"; Journey from the people to the right; "Discovery" and 
"unveiling" are important meanings and meanings of travel.. The most 
important issue that can be addressed in this regard is what is meant by 
Simorgh and how it can be referred to even hypothetically and theoretically or 
even as a new discussion. Most commentators have interpreted Simorgh as the 
essence of truth. But in a new reading of the allegories and symbols in the logic 
of the bird, even in the form of a new design and opinion, especially in the 
symbol of birds, namely Simorgh, it can be said that by referring to close 
intellectual sources and worldview and measuring internal compatibility. A 
mystical text refers to Attar as Simorgh, a true "sheikh" or "old man" or 
"target" who addresses the "King of Birds" at the beginning of the story and in 
his allegory and introduction of birds; The discovery of "Simorgh" and 
reaching the position of "Simorghi" is an important principle and a special 
education and reminder that Pir Neishabour offers in his work and explains it 
with different techniques of storytelling and poetry.. The research method in 
this article is citation, analytical and inferential. 
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  ریالط در منطق مرغیاز س يرمز یلیکشف و تأو
 * ینصرالله دااللهی

 رانیا ز،یتبر جان،یآذربا یمدن دیشه ،دانشگاهیو علوم انسان اتیادب ة،دانشکدیفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش
 

 30/08/1400:  تاریخ پذیرش                     30/05/1400:افتیدر خیتار

 
 چکیده

 
 دهیکش ریرا به تصو» االله یسفر ال« ن،یو نماد يرمز انیاست که در آن، عطار به زبان و ب یمهم عرفان ۀمنظوم ریالط منطق

مهم سفر  هايو مدلول معانی از »داشتنبرپرده«و » کشف«است؛ سفر از خلق به حق؛ » سفر«اثر  نیمهم ا یۀما است. درون
که آن،  رسد یم یقتیبه حق تیو در نها دارد یبرم قیسالک، پرده از رخسار حقا انمرغ پايعطار پابه ر،یالط است. در منطق

است که  نیبه آن پرداخت، ا توان یم نه،یزم نیکه در ا يا مسئله نیتر است. مهم مرغیمقام س قتیدرك و وصال به حق
طرح  دیدر قالب بحث جد یحت ایبه آن اشاره  توان یم يو نظر یصورت فرض به یو چگونه حت ستیچ مرغیاز س منظور
ذکرشده در  يو نمادها لیاز تمث دیجد یدر خوانش ولی اند،کرده ریبه ذات حق تعب مرغیشارحان از س شتریکرد. ب
گفت که با استناد به  توان¬یم نیچن مرغیس یعنین، در شاه پرندگا ژهویبه د،یصورت طرح و نظر جد به یر،حتیالط منطق

 ای »ریپ« ای »خیش« مرغ،یمنظور عطار از س ،یعرفان متنیو سنجش با تطابق و قرابت درون يرنگو جهان يفکر کیمنابع نزد
-یس« کشف کند؛یخطاب م» شاه مرغان«پرندگان از او به  یو معرف لیاست که در آغاز داستان و در تمث یقیحق» مراد«

در اثر خود، عرضه  شابورین ریاست که پ یخاص يادآوریو  میاصل مهم و تعل »یمرغیس«و مقام  گاهیبه جا دنیو رس »مرغ
مقاله به روش  نیدر ا قیتحق ةوی. شپردازد یآن م نییخود به تب يو شاعر پردازي و با فنون مختلف داستان داردیم

 است. یو استنباط یلیتحل ،ياستناد
 

 

 و مراد. ریپ مرغ،یسفر، کشف س ر،یالط منطق اي کلیدي:هواژه
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 مقدمه . 1
عطار از شاعران عارف ایرانی است که شهرت و آوازة او قلمرو زمان و مکان را از قرن ششم تا امروز 

 شاعران و عارفان مختلف در قلمرو مختلف جهان از نام و اندیشه و عرفان او، پیرويدرنوردیده است و به 
. عطار در بیان حقایق )103- 91: 1378 ؛ شفیعی کدکنی،88- 79، 1383کدکنی،  شفیعی :(ركاند  پدید آمده اسلام

عربی در غرب جهان ادب فارسی، همان جایگاهی را دارد که ابن عرفانی و معنوي، در شرق عالم اسلام و
-هاي عرفانی و عرفان ذکرهلفان تؤدر باب عظمت شخصیت و روح بلند او، م .)172 :1382 (کاکایی،اسلام 

و آثار او نیز این هیبت و شکوه شاعر بزرگ حماسۀ روحانی  اندپژوهان جدید، حقایق ارجمندي را گفته
الطیر است که با ترین و مشهورترین مثنوي عطار، منطقکند؛ مهمرا آیینگی می )211: 1378کوب، (زرین

دارد.  در قالب بیان نغز عرفانی عرضه می ،ز طلب تا فقر و فنااستناد و تلمیح به آیۀ قرآنی، مقامات طیور را ا
و این اثر و خود شاعر را  )317: 1374(فروزانفر، کند  بحث می» سلوك و سیر الی االله«در این اثر، عطار از 

 ،توان در حلقۀ واسط عرفان شعري خراسان قرار داد و نیز از منظر تاریخی نقد و داوري، بایسته استمی
گذر زمان و تغییر ذائقه و پسند  دلیلالعقد بین حدیقه و مثنوي دانست؛ هرچند به ۀواسط الطیر عطار رامنطق

 الطیر و عطار ربوده است. ذوق، مثنوي و مولوي، گوي سبقت را از منطق
به است که در آن، عطار به زبان و بیان رمزي و نمادین، سفر الی االله را  در عرفان الطیر منظومۀ مهمی منطق

 و یکی از معانی مهم سفر »سفر از خلق به حق«مهم این اثر، سفر است و  مایۀ تصویر کشیده است؛ درون
 ،دارد و در نهایت پاي مرغان سالک، پرده از حقایق برمیدر این اثر، عطار پابه .برداشتن است کشف و پرده
ان از سیمرغ به ذات خدا تعبیر غالب شارح .آن، وصال به حقیقت مقام سیمرغ است که رسد به حقیقتی می

یا » پیر«یا » شیخ«توان گفت که در قیاس با قراین و امارات، منظور عطار از سیمرغ، ولی می ،اندکرده
کند. کشف حقیقی است که در آغاز داستان و در بیان تمثیلی او از پرندگان، به شاه مرغان تعبیر می» مراد«

که عطار در  شدن آموزش مهم و ارجمندي است در عرفانمرغمرغ و رسیدن به مقام سیمرغی و سیسی
شگردهاي شاعري خود از سایر در کنار  ،الطیر عطار در منطق کند. تبیین می آن رااین اثر سترگ خود 

توان مقامات طیور عطار را اثر صرف مدرسی عرفان دانست با این اوصاف،نمی بهره گرفته است.نیز تمثیل 
ی چون تقدم و ارزندگی مکلا دیگر چون بحث عشق و ادب عرفانی و حتی فلسفیو در آن از موضوعات 

 توان یافت. مباحث ادب تعلیمی نیز در میغافل شد؛ حتی در این اثر، عشق و معرفت و 
 تحقیقۀ پیشین. 1-1

ا شاعران و عارفان ت ةترین منابع و مآخذ از تذکردر قدیم. استوبار عطارپژوهی در ایران و جهان پربرگ
-ةتذکرتا  الالبابلبابتحقیقات معاصران، صفحاتی چند مختص عطار است و معرفی او و آثارش؛ از 

 ۀاما کارنام ،جامی و منابع قدیمی دیگر الانسنفحاتتا  تاریخ گزیدهو  مجمل فصیحیدولتشاه و  الشعراء
شرح  با عنوانپژوهش ارجمند فروزانفر  .عطارپژوهی در قرن چهاردهم خورشیدي، رونق خاصی گرفت

کوب رسید و او در میراث پژوهشی آن دو به زرین ،و اثر نفیسی که بعد احوال و نقد و تحلیل آثار عطار
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را  صداي بال سیمرغدر تصوف ایرانی پرداخت و  عطارجوي و غالب آثار مرتبط با عرفان ایرانی به جست
ور، گوهرین و ریتر آلمانی به منعکس کرد. علاوه بر آن، محققان دیگري چون مشک قاف تا قافاز 

هاي نو و امروزي در باب عطار به شفیعی که میراث پژوهشتصحیح و چاپ آثار او پرداختند تا این
آثار تصحیحی و تحلیلی خود، غبار فراموشی را از سیماي پیر نیشابور و  بیشترکدکنی رسید که ایشان در 

نو پورنامداریان  تفسیر خوانشو پژوهش و  دریاي جاندر ریتر  تلاش به غیر از ایشان، .اندآثار او زدوده
دید منتقدان  ۀپژوهندگان دیگري نیز از زاوی. خواندنی است آفتاب ۀدر سایو نیز  دیدار با سیمرغدر 

شناسی  ها را در کتاب اند که فهرست نام و اثر آنامروزي، به بحث عطار و بررسی و تحلیل شعر او پرداخته
 جو کرد.و توان جست الکترونیک می عطار و نیز منابع

 ال و فرضیۀ تحقیقؤس. 1-2
الطیر بررسی کند و تا حد امکان با  هاي بنیادین زیر را در حیطۀ منطق مقالۀ حاضر بر آن است که پرسش

 هایی به رمزگشایی سیمرغ بپردازد.طرح فرضیه
 سیمرغ مظهر چیست؟  اسلامی ایرانی سنتی متنی عرفانـ در نگاه درون

 اسلامی نماد چیست؟ سیمرغ در ادب عرفانی و سنتی ایرانی ـ
 ؟داردبا تعالیم دینی  ايخوانی ـ اتحاد سالک و خدا در سیر الی االله، چه رابطه و هم

 توان یافت؟ سیمرغ می نمادو نسخۀ جدید براي  خوانشـ امروزه چه 
 ین است.سنتی از د خوانشمتناسب با  ،اثر عطار و رمزآفرینی آنگفت، توان  می

 توان رمزي براي شیخ و پیر دانست. هاي شارحان و محققان دیگر، می رغ را علاوه بر مدلولیمس
 الطیر. سفر در منطق مایۀ کشف و شهود، مدلول و معناي دیگري است براي درون

 تصور سیمرغ پیر. تواند تصدیقی باشد بر اسلامی، میـ ارج و اهمیت والاي پیر در عرفان ایرانی

 مایهوندر. 2
: 1370(فروزانفر،» عرَف ربه من عرف نفسه فقََد«برگرفته از حدیث شریف  والطیر، اثري تمثیلی است  منطق

روایت شده و عطار با (ع)  و حضرت امیر(ص) که از حضرت رسول اکرم  )535: 1388و قس با صدري نیا،  167
 کند. را سرشار از حیات و جاودانگی می العادة خود، این کلمۀ قصار پرمعنی توانایی و مهارت خارق

ترین خصیصۀ ادب داستانی این اثر است که آن را از الطیر، مهمساختار و پیرنگ واحد در منطق
که عطار شاعر سفرهاي روحی براي این سازد، هاي مهم دیگر عرفانی، حماسی و غنایی متمایز می منظومه
با غلظت و شدت بیشتري  الطیر منطقاي را در نوع بیان سفرنامهو او بیشترین  )35: 1386(شفیعی کدکنی، است 

 نقد و آثار بسیاري از است، در سفر ،غالب شاهکارهاي ادبی مایۀ است. این نظر که درون توضیح داده 
 بیشترسفر را در  مایۀ درونتوان  میو و این نظر صادقی است  )Abrams، 1385: 178( است  شده بررسی تبیین

 .ردیابی کرد یتا آثار مدرن ادب داستان شاهنامهو  ایلیاد و ادیسهاز  آثار ادبی
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مایۀ این اثر سترگ نیز  و درون )89: 1379کوب، (زریناند تعبیر کرده» روحانی ۀادیس«الطیر آن به  از منطق
ر توان دید و این نظ مایۀ سفر است و مراحل و مقامات مختلف سفر سالک را در آن می چون ادیسه، درون

، بخشی از اثر خود را به آداب و يدیگر مشهورکرد؛ البته غیر از عطار و پیش از او، عارفان  ییدأرا ت
اند: سفرکردن بر دو معنا تقسیم کرده یو حتی برخی، آن را به انواع مختلف اندهکیفیت سفر، تخصیص داد

 بنابراین ؛)1177: 1363بخاري، مستملی کردن زیادتی دین (کردن زیادتی دنیا است، یا طلباست: یا طلب
که اسباب از صوفیان  که بدان وسیله، علاوه بر آن انددانسته» بریدن اسباب«هدف غایی صوفیان را از سفر، 

، لزوم سفر شرح التعرف ). مستملی در بخش دیگر درهمانپرداختند ( شد، به ریاضت نفس نیز می بریده می
ظاهر و هم به باطن باشد؛ سفر ظاهر، ریاضت نفس را تا مقهور و مالیده  اما لزوم سفر، هم به«داند: را چنین می

و اما سفر باطن، به «داند:  و بعد در تبیین و توضیح سفر باطن، آن را تفکر و اعتبار می )161 :1363، همان( »گردد
آن که با ما چه کرده  روند؛ در تفکر معنی تفکر و اعتبار است، گاه سر را به سفر تفکر در افکنند و تا به ازل می

 .)162(همان، : است و گاه در تفکر آخر افتند که به آخر، چه خواهد بودن

الطیر را در توضیح و تفصیل عرفانی سان کلاباذي و مستملی بخاري، منطق عطار نیز، به  
 ؛کند سلوك باطنی یا روحی یا درونی و باطن، اشاره می سفر سروده است و به سیر و

داند که به باطن از هواهاي خود سفر کند  سفر باطن را آن می هرچند هجویري
القضات همدانی، این سیر  جان، زیباتر از همه، عین . دربارة این سیرِ)450، 1378(هجویري،

پل نویا، با استناد  .)51: 1389(همدانی، نامیده است » معراج قلب«الی االله و وصول به حق را 
کند و حج دل  سفر روحانی و سفر در قلب و دل، اشاره میعطا، به این به گفتاري از ابن

ولی در دل آدمی، آیات خود خدا هست؛ اگر  ،الحرام، مقام ابراهیم هستدر بیت«کند:   را  چنین توصیف می
هاي دل از گوهر است  هاي بیت از سنگ است، ولی ستون هایی دارد؛ ستونهایی دارد، دل نیز ستون بیت ستون

اي براي در این دفتر مجموع، زبان مرغان که آیینه .)277: 1373(نویا،، ت ساخته شده است که از نور حکم
هاي راه سلوك، بیان شده است  ترین بیان ممکن از رابطۀ حق و خلق و دشوارياند و در آن لطیفسیمرغ

که پیش و پس از عطار، هرچند  ؛و سفر از خود به خدا و از من به او، اشارت رفته است )35 :1383(شفیعی کدکنی، 
اند، ولی  اثر خود دانسته آفرینشاصلی  هدف اند و آن رااشاره کردهغالب عارفان، بدین سفر روحانی و غیبی 

پایه با او قرار گیرد یا در  توانسته در عرض عطار و همی نادره سخنوري، چون عطار با پدیدآوردن چنین تمثیل
شده در الطیر است و افزون بر معناهاي بیان مایۀ منطق ترین درونمهم ،. سفرکندمحور افقی او عرض اندام 

یعنی از نقطۀ پایین و دنیوي، به سوي نور  بربستن و رفتن نیز است؛سطرهاي بالا به معناي سیر و سلوك و رخت
ر ولی از ه ،بیش نیست ییماجرا حکه یک قصه و شر جان رفتن است و این رفتن و رفتن، با آن حقیقت و شرق

توان از آن به  شود، نامکرر است و در حقیقت فقط راهی است به سوي او که می که شنیده می یانزبان و ب
  .کردتعبیر اي خرد به جهانی بزرگ روزنه
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رفتن و سیر و  و برداشتن از روي حقیقتمعنی مهم دیگر سفر در زبان عربی، کشف است و کشف یعنی پرده
شود و  رسد و حجاب سفر، برداشته میرساند و به حقیقت میرا به پایان می شود و سالک، آن سفر که تمام می

ترین برداشت و تعبیري است که شود. این بهترین و ارزنده پروا موانع در راه عرفان برداشته می پرده و بیبی
ه هرکس کشف حقیقتی دانست کباید سفر مرغان را . الطیر عرضه کردتوان در رمزگشایی سیمرغ در منطق می

ند و این حیرانی و حیرت، خود از ا در این آیینه است که عاقلان حیران .کند به زبان و بیانی از آن تعبیر می
 شود. پرنده نیز دچار حیرت مییا مقامات عرفانی است که در وادي آن، انسان 

 بعد  از این  وادي  حیرت  آیدت
 

 کار دایم درد و حسرت آیدت
 ی باشدتهر نفس این جا چو تیغ 

 
 هر دمی  این جا  دریغی باشدت

 آه  باشد  درد  باشد  سوز هم 
 

 روز و شب باشد نه شب نه روز هم
 از بن  هر موي این کس نه به تیغ 

 
 نگارد: اي دریغ چکد خون می می

 آتشی  باشد  فسرده  مرد  این  
     

 یا یخی  بس سوخته از درد این
  

 
 

: 1383(عطار،                                               
 شف و شهود. ک3 

اند که توضیحی منطقی و منظم از عرفان عرضه کنند و ظاهراً لفان منابع عرفانی منثور، بر آن بودهؤم بیشتر
هاي عرفانی به مریدان عصر خود و  ترین اصول و آموزهخواستند با این کار، به تعلیم مهم بیشتر می

ان و انتقال سنت عرفانی خود دو نیز به نقش مهم خود در پرورش مری بپردازندهاي دیگر  نوآموزان دوره
در بخش توضیح لغات و اصطلاحات عرفانی، به شرح و  اغلبجامۀ عمل بپوشانند و در بخشی از اثر خود، 

 1375(جامی،  داند. البته اصطلاح یا تعبیر عرفانی کشف و شهوتبیین این دو اصطلاح اصلی و بنیادي پرداخته

نادره اصطلاحات عرفانی است که عرفا در صورت مفاهیم تقابلی یا  ءجز )29: 1389کوب، زرین ؛486:
مراتب عرفانی به شرح و تبیین آن، صورت مقام سلسله اند، بلکه بیشتر بهتناظري، به تبیین آن دو نپرداخته

است که در برخی از آن منابع، به جاي  ذکر شود، آن جا یناي که لازم است در ا نکته .اند دست زده
  .اند کشف و شهود، از مکاشفه و مشاهده یاد کرده

ابوالقاسم قشیري به غیر از مکاشفه و  .پردازیم اینک به ذکر چند نمونه از کاربرد آن در متون عرفانی می
شمارد که ابتدا  ی برمیبیهاي ترت ها و سلسلهبرد و آن سه را حلقه مشاهده، تعبیر محاضره را نیز به کار می
محاضره ابتدا بود و مکاشفت از پس او بود و از پس این هر دو «: محاضره باشد، بعد مکاشفه و بعد مشاهده

مل أتحال بی ، مکاشفه بود و آن حاضر آمدن بود به صفت بیان اندر[محاضره]مشاهده بود... و از پس او 
ود و از غیب بازداشته نبود؛ پس از این، مشاهده بود و دلیل و راه جستن و دواعی شک را بر وي دستی نب

و در ادامه، صاحبان این سه مرحلۀ عرفانی  )181: 1387(قشیري،  »که هیچ تهمت نماندآن وجود حق بود چنان
هاي او؛ و خداوند مکاشفه مبسوط بود به  پس خداوند محاضره بسته بود به نشان«کند:  را چنین معرفی می

) و در باب اسباب و 182همان: جا راه نبود ( وند مشاهده به وجود رسیده بود و شک را آنصفات او؛ و خدا
خداوند محاضره را عقل راه نماید؛ و صاحب مکاشفت را علمش «گوید:  وسایل تدارك این هر سه می
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، نیز از تعبیر المحجوبکشفنزدیک کند؛ و خداوند مشاهده را معرفتش محو کند (همان). هجویري در 
کند تعبیر می )487: 1378(هجویري، عیان  ةحضور تحیر سر، افتد اندر حظیر« برد و از آن به مکاشفه بهره می

صوفیان دیگر نیز به تصریح یا  .داندمی )487(همان، » دوام تحیر در کنه عظمت او«و علامت مکاشفه را 
نوري از انوار  ،زدیخبی که برمیو هر حجا«اند: تلویح به مقولۀ مکاشفه و مشاهده یا کشف اشارت کرده

و کشف  )73: 1386(ابوروح،  » افتد اي که بدان حجاب بود، بدان نور کشف میشود و درجهروح، ظاهر می
داند و از مرحلۀ بعد از مکاشفه، به  نامند روزبهان بقلی، مکاشفه را وراي یقین می رافتادن حجاب میبرا 

، طور ششم را سویدا مرموزات اسديو نجم رازي در  )128و  50، 1360(بقلی شیرازي :کند  مشاهده تعبیر می
عزالدین  )64: 1386(نجم رازي،  نامد که آن، معدن مکاشفات غیبی و منبع علوم لدنی است و منبع حکمت می

و شهود تجلی افعال را « :داند کاشانی، با استناد به محاضره و مکاشفه و مشاهده، آنها را نتییجۀ تجلی می
تا  )131: 1376(کاشانی، » و شهود تجلی ذات را مشاهده خوانند و شهود تجلی صفات را مکاشفه ضرهمحا
 قرار است.باید طی کند، بدین مراتب این سه که سالک یا عارفجاي بحث، سلسلهاین

وفی، و طبق قول بزرگان ص اندکردهدر برخی از منابع عرفانی، به مجاهده و مشاهده پرداخته و از آن یاد  
: 1386و ابوروح،  37: 1، ج1376(میهنی،» المشاهدات مواریث المجاهدات«دانند:  مشاهده را نتیجۀ مجاهده می

 گوید:  و سنایی با استناد بدین قول ماثوري می )81
 مشاهده

 
 مکاشفه

 
 محاضره

 
 ذکر جز در ره مجاهده نیست

 
 ذکر در مجلس مشاهده نیست

 ) 23: 1382نایی، (س                          

صورت مبسوط، طرح و ابتدا کشف را چنین  ، این بحث را بهمرصادالعبادنجم رازي به سیاق خود در   
حقیقت کشف، از حجاب بیرون آمدن چیزي است بر وجهی که صاحب کشف، ادراك «کند:  تعریف می

یعنی  ؛)22(ق، غطائک عنک  آن چیز کند که پیش از آن، ادراك نکرده باشد؛ چنانکه فرمود: فکشفنا
: 1374(نجم رازي،  دیدي یحجاب از پیش نظر تو برداشتیم تا مکشوف نظر تو گشت آنچه پیش از این نم

تخصیص داده » در بیان مکاشفات و انواع آن«را به  مرصادالعباددر ضمن نجم رازي، فصل هجدهم  ).310
چون «؛ کند به کشف شهودي اشاره می دهد؛ نجم ابتدا است که در آن مفصل در باب مکاشفه توضیح می

و  )312(همان، گویند  پدید آمد و آن را کشف شهودي می از کشف معقولات عبور افتاد؛ مکاشفات دلی
 شمارد:  سپس انواع کشف را به ترتیب زیر برمی
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کشف  . 5 مکاشفات خفی و .4مکاشفات روحی؛  .3مکاشفات سري (الهامی)؛  .2مکاشفات شهودي؛  .1 
  ذاتی.

بس بلند است، عبارت و اشارت از بیان آن  يا اما کشف ذاتی، مرتبه«دربارة کشف ذاتی بر این است که 
داند  ، کشف را یکی از انواع واقع میشرح شطحیات. روزبهان در )222: 1389کوب،زرین؛ 315(همان قاصر 

 .  )401: 1385(بقلی شیرازي،، 
-و شهود یا مکاشفه و مشاهده، این بحث بر آن است که درونبا استناد به متون مهم عرفانی در باب کشف 

الطیر دست  الطیر بسط دهد و به تفسیر آن دو در منطقمایۀ سفر را در تناظر سفر و اصطلاح کشف در منطق
در همان معنی و  .که معنی و مدلول اصلی و اولیۀ سفر در معناي کشف استکرد نخست باید اشاره  یازد.

یابد و  ناي برداشتن پرده و حجاب از حقایق مختلف که سالک یا عارف بدان دست میمعبه مفهوم کشف،
-حقایقی می، رسد و در این مکاشفه و مشاهدهدر آن، سالک یا عارف به مرحلۀ مکاشفه و بعد مشاهده می

 اند یدهدهاي خطرناك را درنوراند و عقبهکرده که طی مسیر آیند که فقط عارفانی به آن مقام نایل می بیند
متنی و برداشت و تفسیري از درون خوانشاند. این نظر عطار با این  و جان به مشاهدة سیمرغ جانان برده

الطیر تناسب و سنخیت بیشتري دارد و نیز در تطبیق و مقایسه با دیگر متون و آثار  خود اثر والاي منطق
امروزي،  خوانشبه قرابت مفهومی و و همۀ مستندات هم به نحوي  شود درست و متناسب می عرفانی نیز

عرفانی، نزدیک است به  و این سازگاري مفهوم و مدلول کشف در معناي سفرکند  سازگار جلوه می
 .ت ماوقع و ماجراي عرفانیقحقی

-کردهله اشاره أو فهم از این مس خوانشبزرگان عالم تحقیق در حوزة عرفان و عطارپژوهی هم به این نوع  

(شفیعی » ۀ معنوي و فکري را از درون باید دید و معیارهایش را از خودش باید گرفتاین منظوم« اند.

به  وضوحبههاي عطار  در منظومه ممکن است کهنکتۀ دیگر این است که هرچند  .)21: 1383کدکنی،
رسالۀ ۀ که در متون تعلیمی عرفانی،نظیر ترجمچنان ـاصطلاحات و لغات خاص عرفانی اشاره نرفته باشد، 

ها در آن منابع به آموزش و لفان آنؤو غیره است که چون م مرصادالعباد، معلالّ، المحجوبکشف، قشیریه
ولی  ـ تعلیمی نامیدمدرسی یا و باید این نوع از آثار را متون عرفانی   تعلیم اصول و مبانی عرفان دست زده

و در زیرساخت معناهاي لغوي آن شگرد هنري و عرفانی عطار چنین بوده است که در لفافۀ هنر  ظاهراً
و دست خواننده را در » متن را باز«سنجان مدرن، به قول منتقدان و سخن؛ اشاره کند هابه آناصطلاحات،

 آفرینش معنا آزاد بگذارد. 
شناسی هاي اساطیر و عرفان در باب ریشه پژوهندگان حوزه بیشتر :الطیررمزگشایی از سیمرغ در منطق   

ایران بحث ۀ لغوي و ماهیت و وجود اساطیري و بازتاب و نمود فرهنگ عامه در جامعۀ فرهنگ و اندیش
شفیعی کدکنی  ۀالطیر از دکتر سیدصادق گوهرین و مقدم معین، در تعلیقات برهان قاطع و نیز تعلیقات منطق :(ركاند کرده

اند الطیر، بر آن هستند و بوده و شارحان منطقپژوهشگران ادب عرفانی  بیشتراما ، )162، 1383الطیر،  نطقبر م
که سیمرغ را رمزي از حق و خدا بدانند که در نهایت سیر و سلوك مرغان در معنی نمادین، سی مرغ بدان 
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عقل محدود انسان بوده و است،  نشان را که برتر از ادراك وو حضرت بی«کنند  مقام سیمرغ راه پیدا می
ۀ و چهرة خود را در آیین )390: 1374(فروزانفر، » وار، حیران و شیدا دیدنددریافتند و صدهزار آفتاب، ذره

غایت آرمان و جهد صوفی سالک، آن است که به حق برسد و به اتحاد باطنی و  .)53(منزوي، سیمرغ دیدند 
چراکه صاحبان منازل و مقامات عرفان، وحدت را  ،)506: 1،ج/1374(ریتر، دائمی با خداوند دست یابد 

اما دربارة این وحدت یا  ،ویک): بیست1375(آشتیانی، و فاقد ارزش  دانند و کثرت را اعتباريمی حقیقی
اند و هر نوع بیان وحدت و اتحاد را که راه به دیهی اتحاد با خدا، صوفیه و اهل دین شروطی قائل شده

 تواند از اتحاد و وحدت به دام حلول بیفتددانند؛ چراکه با کمترین لغزش، صوفی مینمیدرست  ،ببرد

اند، اند که راه به مقصد نبرده و معذور گشتهچنینی بودهو در تاریخ عرفان، صوفیان این) 424:  1382(مایر،
و  و ظاهراً در طرح )93: 1379کوب، (زریناند غالب شارحان، سیمرغ را رمزي از خدا و جناب قدس دانسته

زیاد در  تواند سیمرغ باشد، سیمرغی که رمزي از حق و خداست؟ مرغ میاین پرسش که آیا سی پاسخ به
 اند.  دیده اند یا به تعبیر بهتر در این زمینه، مشکلی نمیتراشی نبوده پی اشکال

توان آن را نوعی عدول از ا نمیهاي اصلی دین دارد یا نه؟ و آی سیمرغ/خدا، سنخیتی با آموزه آیا این نظر
نهایت،شطح ندانیم، باید معناي رمزي نمودار خدا را در سیمرغ به قلمرو دین دانست: اگر آن برداشت از

توان این را شطح یا از تعابیر  تواند محل نزاع واقع شود. نخست می دوباره به تحریر محل بحث بپردازیم که می
ول تاریخ و فرهنگ اسلامی علما و زعماي فقهی دین در مواجهه با هاي شعري دانست که در ط و برداشت

اند؛ دیگر  آن، با نهایت اغماض و بدون سختگیري برخورد کرده و واکنشی تسامحی و تساهلی از خود نموده
اي عطار، از این سخنان مشکوك و لغزان در بینی و نظام فکري و اندیشهالطیر و در جهان کل منطق آن که در

خاصه این  ؛پس به ناگزیر، باید در پی دریافت معنی رمزي دیگري از سیمرغ باشیم ؛شوددین دیده نمیحوزة 
عطار  اندیشۀاي است که در  از مباحث دینی و عرفانی یت،سیمرغ/خدا از حیث مقوله و کیف نظر و برداشت

 شود. دیده نمی گیزبرانهم در مقام و منزلت عرفانی و هم دینی و هم شاعري،از این سخنان نازك و بحث
اي است:  ثورهأخذ قول و حدیث مآالطیر، همان م خذ کتاب منطقآترین پشتوانه و م تر بیان شد که مهمپیش

شدن انسان با خدا وجود ندارد و ن از یکیخس، من عرف ربه فقد عرف نفسه است، ولی در همین کلمۀ قصار
ثیلی و داستانی آن، بر موضوع و مقام اصیل معرفت است. کید عطار علاوه بر استناد و بحث و بسط تمأت ةعمد

، دیدار با سیمرغ در کتابگفته شود که پورنامداریان  ،عرضه و نمود بیان معنی رمزي، شایسته است قبل از
هاي سیمرغ، در فرهنگ  ها و قابلیتتمام صفت تقریباً«اند: آن را جبرئیل و عقل دهم /فعال فرض کرده

توان گفت در وجود جبرئیل جمع است از فرشتگان مقرب، تفویض شده است، یا می اسلامی به جبرئیل
کند که عطار نیز اغلب این صفات را به زبانی دیگر به سیمرغ نسبت و بعد تعبیر می) 70: 1382(پورنامداریان،، 

 .)80(همان: دهد می

ذوق و تخیل عطار در  .داند می» یمن ملکوت«یا » فرامن«شناسانه، سیمرغ را پورنامداریان در نقدي روان
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مرغ با سیمرغ خلق کرده دیدار سی قالبرا در » فرامن«با » من«الطیر تصویري بدیع از تجربۀ دیدار  منطق
 .)131، 1380(پورنامداریان، نظیر است که در ادب فارسی بی است

-مرغ را کنایه از ذات باريبه غیر از این دو نظر متفاوت پورنامداریان، شارحان و عطارپژوهان دیگر، سی

توان چنین گفت که اگر سیمرغ را رمزي از پیر  بندي این بحث، میدر بخش پایانی و جمع .اندتعالی دانسته
و مراد یا شیخ بدانیم، علاوه بر تطابق دینی این حماسۀ بلند عرفانی و هنري ناب، شاید بتوانیم در مسیر نیل 

که اصل مباحث علمی، نو بودن و حتی  مادر روزگار  .ده باشیمرا پیمو درستبه معنی اصلی آن، راه 
نو بودن در جهان ؛ چون توان در تحلیل و پژوهش علمی به آن رسید می ،نگري استبودن جهانفرضی

شود و هم روش علمی  کید میأاي است که در این روزگار بدان بیشتر تمدرن و تحلیل نوشتار علمی سنجه
اهل علم و پژوهش راستین  .دانند نوشتۀ علمی می یک ةرا برگ برندآن و تحلیلی  و هم یافتۀ علمی نوشته

بیارایند. از منظري دیگر،  زمانۀ خود را به چنین محک نوجوییهاي پژوهشباید در پی آن باشند و خود و 
ان به هاي آغازین داست که تعبیر شاه و راهبربودن در بخشتواند درست باشد، براي این نیز این نظر می

اندازي، هدهد را به راهنمایی مرغان که پرندگان، در آن و در آیین قرعه یابد هدهد نیز تخصیص می
این روش اختیار شاه به  .کند ها را از حیرت و سرگشتگی نداشتن شاه هادي رها میگزینند و آن برمی

امر نیز هست که در این یانگر ؛ بکندمی دکیأبودن انتخاب شاه، اشاره و تکه به جبريطریق قرعه، ضمن آن
ها و کوه تا از دریاها، کنندراي خود، تعیین باولین امر این است که راهنما و پیري را  گام اول سلوك،

یعنی هدف غایی در این ؛ مرغ به مقام سیمرغی برسنددر نهایت، سی ها را عبور دهد تاهاي سخت آن بادیه
توان صورت و نسخۀ دقیق  بخشد. میمیي دیگر پرندگان تحقق برا اهاي عرفانی که پیر و راهنم معاملت

در آن بخش . توصیف و توضیح این ماجراهاي انتخاب شیخ و مراد را در آغاز داستان دید و به آن پی برد
ها که به از جنس و نوع مرغان با بیان خصوصیات و توصیف آن گردد اي معرفی میاز اثر، هدهد پرنده

عطار در ابیاتی که پردازد.  پذیر یا ضعف و ناتوانی میبیان نقاط آسیب بقات مختلف ومعرفی پرندگان از ط
 :کند معرفی میگونه اینهدهد را  آورد،می در آغاز داستان

 مرحبا اي هدهد هادي شده
 

 در حقیقت پیک هر وادي شده
 )259: 1383(عطار،                            

  :و بعد در داستان که
 کردن  مرغان  جهان  مجمعی

 
 آن چه  بودند  آشکارا و  نهان

 جمله گفتند این زمان در روزگار 
 

 نیست خالی هیچ شهر از شهریار
 چون بود کاقلیم ما را شاه نیست؟ 

 
 بیش از این بی شاه بودن راه نیست....

 )262(همان :                                              
و شغل شیخی و راهنماگري خود را  کند کند و از او به شاه مرغان یاد میرا معرفی میبعد هدهد، سیمرغ 

 آورد. که ارج فراوانی براي آن قائل است، چنین می
 ام ودهــم بسی پیمــــالــــرصۀ عــــع ام                           ودهــا  بـرهــا  سلیمان  در سفــب                    
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 ام هـوانستـــها  نتــــون  روم  تنـــــام                            چ ستهـــش  را  دانـــادشاه  خویــپ                    
 ه شویدـــــرم آن شاه و آن درگــــوید                            محـــلیک با من گر شما همره  ش                    
 قافهست آن کوهرا پادشاهی بی خلاف                           در پس کوهی که    هست  ما                    
 ا زو دور دورــزدیک و مــا نــور                           او به مـــرغ  سلطان  طیــام  او  سیمـــن                    

 )263ـ 264(همان :                                                                                                                             

این است و جز این «که ، گفتن ایننمادیندر رمزگشایی متنی و  ویژهبهدرست است که در ادبیات و   
را نمادي از پیر ، سیمرغ الطیر منطقگشایی از رمزهاي توان در پردهتواند درست باشد، ولی می نمی ،»نیست
 .مقام دانست که رسیدن به جایگاه او و سیر و سلوك در آن زمینه، کشفی است از حقیقت و خودعالی

-مولوي و به تلویح، اشارت فرموده مثنويکدکنی، با استناد به باره، شفیعیالبته پیش از این نوشتار و در این

-علیه طالب ی، به امام علی بن اب(ص)ز زبان رسول دیده و ا حضرت مولانا، سیمرغ را رمز ولی کامل« اند:

(ع) را  حضرت امیر هاي آموزشی و مدرسی، ها و منابع مرتبط با جنبه در غالب فرقه .السلام نقل کرده است
 دانستند. دانستند و او را سرسلسلۀ عرفان خود می آغازگر جریان عرفانی خود می

 گفت پیغمبر علی را کاي علی
 

 ی پردلیشیر حقی پهلوان
 لیک بر شیري مکن تو اعتمید 

 
 اندر آ در سایۀ نخل امید

 اندرآ در سایۀ  آن  عاقلی 
 

 کش نداند برد از ره ناقلی
 ظل او اندر زمین چون کوه قاف 

 
 »روح او سیمرغ بس عالی طواف

 )112 :1383کدکنی، شفیعی(                             
از شمس به عنقاي ربانی تعبیر  تصریحبهو  خواندهپیر و مراد را نیز سیمرغ  سغزلیات شمالبته مولانا در    

 کرده است.
 زهی عنقاي ربانی، شهنشه شمس تبریزي

 
که او شمسی ست نی شرقی و نی غربی و نه 

  
 

 )46: 1378مولوي، (                                     
 خود را درجا که تا بدان ؛بوده، شکی نیست الطیر منطق ویژهبهر و ثیر عطاأتکه مولانا خیلی تحتدر این   

دانسته و از او می الطیر منطقپردازي مدیون عطار در گزینش وزن مثنوي و انتخاب شگردهاي داستان
عصران او، برداشت از سیمرغ در آیا ممکن است مولانا و هم. ثیر پذیرفته استأمستقیم و غیرمستقیم ت

 آورده باشند؟در شعر خود  را و این مضمون تازه از عطاردانسته را مانند خود او، پیر و مراد  الطیر منطق
اسلامی، اهمیت و ارج مراد و پیر به حدي است که حتی انتخاب آن را  ایرانیواضح است که در عرفان 

ایت پیر و رعایت و عن »پیر را بگزین و عین راه دان«دانسته است:  مساوي با طریقت صواب و راه درست می
ارادت . آنان توان دید آثار عطار می ویژهبهآداب ارادت مرید و مرادي را در قریب به اتفاق آثار عرفانی و 

-باره بهکنند و خود عطار نیز در این اند که مریدان سعادتمند از پند پیران دانا اقتباس میرا سعادتی دانسته

 گوید: صراحت می
 فتادهر که چشم دولتی بر وي 

  
 جانش در یک دم به صد سر پی فتاد
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 تا بیفتد بر تو مردي را نظر
 

 از وجود خویش کی یابی خبر؟
 گر تو بنشینی به تنهایی بسی 

 
 ره نبتوانی بریدن بی کسی

 پیر باید راه را تنها مرو 
 

 از سر عمیا در این دریا مرو
 پیر ما لابد راه آمد تو را 

 
 رادر همه کاري پناه آمد تو 

 چاه چون تو هرگز راه نشناسی ز 
 

 بی عصاکش کی توانی برد راه؟
 نه تو را چشم است و نه ره کوته است 

 
 پیر در راهت قلاووز ره است

 که شد در ظل صاحب دولتی هر 
 

 نبودش در راه هرگز خجلتی
 که او در دولتی پیوسته شد هر 

 
 خار در دستش همه گلدسته شد

 )307: 1383(عطار،                                                    

 گیرينتیجه. 4
عطار نیشابوري، نظم و پیرنگ واحدي دارد که در آن، عطار، سیر و سلوك را به زبان تمثیل و  الطیر منطق

 است؛ »سفر« ۀمایسان آثار سترگ ادبی ایران و حتی جهان، داراي درونکند. این اثر، نیز به رمز، بیان می
اي، هاي این راه که چونان عقبه تر از همه دشواريسفر از خود در خود و الی االله، از مقام طلب تا فنا و مهم

هاي سخت سیر و سلوك  رسند و واديهرگز به مقصد نمی مانند و خیل زیادي از رهروان در راه می
کشف یعنی  .ه معناي کشف استاست که ب» سفر«مایۀ این اثر، ترین درونمانند. مهم سرگشته و حیران می

» شهود«برداشتن از روي حقیقت و با استناد به نظر خود عرفا در متون مهم عرفانی، کشف در نهایت به پرده
تبدیل حواس  و از اصول و باورهاي کلامی و عرفانی، شودبرداشتن به دیدن مبدل میشود و پرده منجر می

عرفان،  تعلیمیسان متون خت مجاهده است؛ هرچند عطار بهزحمات س ۀها در نتیجاین ۀدهد و هم رخ می
پردازد، ولی با استناد تلویحی به آن  بندي و تقسیم کشف و مکاشفه و مشاهده نمی زیاد به تبیین و طبقه

یابی به کند و جان عاشق مشتاق را به مشاهدة حق و دستمی» کشف غطاء«تر از آیۀ قرآنی، متون و مهم
رسد و از آن به حضرت سیمرغ تعبیر  که به ناگزیر در مقصد غایی و عالی راه به فنا میرساند  حقیقتی می

اند، ولی ظاهراً کند. هرچند بسیاري از پژوهندگان آثار عطار، سیمرغ را نماد حق و ذات اقدس او دانسته می
-ر پیر و شیخعددي به کیف و جوه» مرغسی«جدید، پذیرفت که در پایان امر سلوك  خوانشیتوان در  می

-هاي عرفانی، به همان پادشاه مطلق و بی که در فرایندي و پس از طی منازل و راهشود و آن شدن منجر می

هرچند فقط در عالم قال و را  دست یافت. این فهم و برداشت از مدلول یا نماد سیمرغ» سیمرغ«منازع یعنی 
هاي جدید از  به تسامح یا قرائت و برداشت در حقیقت پذیرفتن آن، قدريکرد، اما توان تعبیر  زبان می

که منظور عطار از سیمرغ پیر یا مراد یا شیخ  گفته شداین مقال در  .و نمادهاي آن، نیازمند است الطیر منطق
به ضرورت غایی ولی اجمالی و پوشیده به آن  الطیر منطقکه در متون عرفانی پس و پیش از  استحقیقی 

و  مثنويو با استناد به  الطیر منطقغیر از  را وشتار سعی شده است این مطلباند و در این ناشاره کرده
 .ن کندی، تبیغزلیات شمس
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 .کریمقرآن

، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر ،)1386الدین (ابوروح، جمال
 تهران: سخن. هفتم،

 ن، چاپ پنجم، تهران: طهوري.ببه تصحیح و مقدمه از هنري کور ،شرح شطحیات ،)1385( بقلی شیرازي
معین، چاپ دوم، تهران:  و محمد وربن، به تصحیح و مقدمه فارسی و فرانسوي هنري کعبهرالعاشقین ،)1360بقلی شیرازي (

 .منوچهري
 تهران: سخن. ، چاپ اول،آفتاب ۀدر سای ،)1380پورنامداریان، تقی (

 ،چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دیدار با سیمرغ). 1382( ان، تقیپورنامداری
 محمود عابدي، چاپ سوم، تهران: اطلاعات. ، مقدمه و تصحیح و تعلیقاتالانسنفحات ،)1375( جامی، عبدالرحمن

 اق بایبوردي، چاپ اول، تهران: الهدي.خویی و مهرآفعباس زریاب ۀ، مجلد اول، ترجمدریاي جان ،)1376( هلموت ریتر،
 ،چاپ یازدهم، تهران: علمی.با کاروان حله). 1378( کوب، عبدالحسینزرین
 سخن. ،چاپ دوم، تهران:صداي بال سیمرغ). 1379( کوب، عبدالحسینزرین
 ، چاپ چهاردهم، تهران: امیرکبیر.ارزش میراث صوفیه)، 1385کوب، عبدالحسین (زرین

 چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ، به تصحیح و با مقدمۀ مریم حسینی،الحقیقهۀحدیق ،)1382جد (سنایی، ابوالم
 ، چاپ اول، تهران: آگه.زبور پارسی ،)1378( کدکنی، محمدرضاشفیعی

 چاپ اول، تهران: سخن.،ثورات متون عرفانیأفرهنگ م ،)1388( نیا، باقرصدري
 .،مقدمه،تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی،چاپ اول،تهران: سخنطیرال منطق، )1383عطار،فریدالدین (
 کدکنی، چاپ سوم، تهران: سخن.نامه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی)، مصیبت1386عطار، فریدالدین (

 چاپ یازدهم، تهران: علمی و فرهنگی.  ، تصحیح سیدصادق گوهرین،الطیر منطق )،1389( عطار،فریدالدین
 ، با مقدمه، تصحیح و تحشیه و تعلیق، عفیف عسیران،چاپ هشتم، تهران: منوچهري.تمهیدات ،)1389( القضات همدانیعین

 امیرکبیر. ،چاپ پنجم، تهران:احادیث مثنوي ،)1370( الزمانفروزانفر، بدیع
تهران: انجمن آثار  ، چاپ دوم،ريعطار نیشابو شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین ،)1374( الزمانفروزانفر، بدیع

 و مفاخر فرهنگی.
 الزمان فروزانفر، چاپ اول، تهران: زوار.بدیع ، ترجمۀ ابوعلی عثمانی، تصحیحقشیریه ۀرسال ،)1387( قشیري، عبدالکریم

 علم و فرهنگ. الدین آشتیانی،چاپ اول، تهران:، به کوشش سیدجلالشرح فصوص الحکم ،)1375( قیصري روحی، محمد
 تهران: هما. الدین همایی، چاپ پنجم،، به تصحیح جلالمصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ،)1376( کاشانی، عزالدین محمود 

 ،چاپ دوم، تهران: هرمس.عربی و اکهارتوحدت وجود به روایت ابن ،)1382( کاکایی، قاسم
 چاپ اول،تهران: مرکز نشر دانشگاهی. مریم مشرف،  ۀ، ترجمولد زندگی و عرفان اوبهاء ،)1382( مایر، فریتس

تهران:  ، با مقدمه و تصحیح محمد روشن، چاپ اول،شرح التعرف لمذهب التصوف ،)1363( مستملی بخاري، ابوابراهیم
 اساطیر.

 )، مثنوي معنوي، تصحیح رینولد نیکلسون، چاپ اول، تهران: توس.1375الدین محمد (مولوي، جلال
 الزمان فروزانفر،چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر.بدیع تصحیح، کلیات شمس تبریزي ،)1378( الدینمولوي، جلال

 کدکنی، چاپ چهارم،تهران: آگه.، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعیاسرارالتوحید ،)1376( میهنی، محمد بن منور
 هنگی. تهران:علمی و فر ، به اهتمام محمدامین ریاحی، چاپ ششم،مرصادالعباد ،)1374( نجم رازي
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 تهران: سخن.
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 دوس.تهران: فر ،به کوشش سیروس شمیسا ،المعجم فی معاییر اشعار العجم ،)1373الدین محمد بن قیس ( رازي، شمس
 تهران: قطره. ،تصحیح حسن انوري ،کلیات ،)1390( سعدي شیرازي

 تهران: آگه.  ،موسیقی شعر ،)1373کدکنی، محمدرضا ( شفیعی
 تهران: فردوس. ،نگاهی تازه به بدیع ،)1390شمیسا، سیروس (

 قم: موسسه دارالعلم. ،هنر بدیع ،)1386طباطبایی، محمدرضا (
 ،»سازي و گستردگی آن در غزلیات او سبک سعدي در ایهام« ،)1390نیا چوبی ( مهدي سیدمحسن پورملکشاه، احمد و غنی

  . 89-75ص ،1390). تابستان 12). (پیاپی4(2 ،(بهار ادب) شناسی نظم و نثر فارسی نامۀ تخصصی سبکفصل
 .امیرکبیر تهران:، کلیات سعدي، )1363( فروغی، محمدعلی

 تهران: فراسخن. ،ن فارسیفن بدیع در زبا ،)1388کاردگر، یحیی (
 .1393 بهار ،نامۀ ادبیات تعلیمیفصل ،»هاي بلاغی و معنایی پنهان در سخن سعدي برخی ظرافت« ،)1393مجد، امید (
 .تهران:طرح نو، سعدي، )1373( موحد، ضیا

 تهران: طهوري. ،تصحیح عباس اقبال ،حدائق السحر فی دقائق الشعر ،)1308وطواط، رشیدالدین محمد عمري کاتب بلخی (

 تهران: مؤسسۀ نشر هما. ،فنون بلاغت و صناعات ادبی ،)1376الدین ( همایی، جلال



 
 


